
  !!اکبر گنجی و شيرين عبادی برندگان جوايز بزرگ جهانی

  عتمادی از راديو سدای شما در سوئدگفتاری از هومر آبراميان سرپرست بنياد فرهنگ ايران با کدبان حسن ا
 بخش يکم 

  
 بود ؛ امروز اين جستار را با سروده ی شيوايی از دوست »ملت و اقليتها «  سخن بر سر در دوهفته ی گذشته

همکار ارجمندم کدبان مازيار قويدل که در سوئد بسر می برد می بندم و به ارزشيابی دو جايزه ی بزرگ و 
  . جهانی که به شيرين عبادی و اکبر گنجی داده شد می پردازم

مازيار قويدل در اين سروده ی شيوا سخن از دل همه ی ايرانيان آزاده می گويد و نشان می دهد که يک ايرانی 
ايرانی پاک سرشت زاده ی وجب به وجب خاک نمی داند؛   دياريکشهر و خود را کران بسته ی يک والاتبار

 : می گويد . ميهن است
 مهرش بدل سرشته چون جان؛  قند کابلم              زابلم   فرزند  و مازی  و   بلوچ  و  کرد                
       نـز و ری و ســاوه رنجـه امط ن دوری  از            جـه امتاجيـک و ازبـک استم و خواهان گن                

       برمبه هم   ن بَـدخشـا  لعـلِ يادِ چشمـان به            در ســرم   سمـرقنـد    هـوای   دلــداده ای               
                      زی ام به گـرمی و زرتشتـی ام به گِلشيـرا             ام بـه دل  و تبـريـزی  سبـزی  به  گيـلانيم               
  مـرا آسمان بود  خـاک؛ چـو بلـخ شـروان              جان بود بسـتِ که اران  ارس  بـر  تـارک                
   بَـرم  بُـرون  دل  تو از مهر  چگونه آخـر             در بَـرم  خاليسـت  تـو  جـایِ  ؛ قفقــاز نـاز               
   رود اَتـرک است  خاک وطـن مام اَبـروی              رگ است  در   مـرا خون آب خليـج فـارس               
  و جـاری ام گـرم ميهن    پاک  های در آب             بختيـاری ام     و   لُـر کـوچنـده ای هميشـه              
  زنـم    بـر ديـده  دمـی    مبـاد  ميهنــم  بـی              ميهنـم  به وَجـب خـاک  وَجـب  یمـن زاده              

  
  

  .درود بر مازيار قويدل و درود بر همه ی ايران پرستانی که زاده ی وجب به وجب خاک ميهن اند 
م از زندان آزاد چندی پيش اکبر گنجی پس ازچند سال زندان ودوره ی دراز خود داری از خوردن؛  سرانجا

گرديد؛ خبر آزادی گنجی دل همه ی آزاديخواهان جهان را سرشار از شادمانی نمود؛ منهم مانند همه ی ديگر 
آزادگان جهان آزادی گنجی را به او و خانواده و دوستانش و به همه ی آزاديخواهان جهان خجسته باد می 

تر از بند دژخيمان جمهوری اسلامی رها بشوند گويم و آرزو می کنم همه ی زندانيان سياسی هر چه زود 
  . وبکار و زندگی آزاد خود برگردند

در گفتار امروز می خواهم به ارزشابی اين دو جايزه که از سوی کانونهای بزرگ جهانی به شيرين عبادی و 
  .اکبر گنجی داده شدند بپردازم 

 حق قربانيان اين جايزه:  گفت » نگاران هانجمن جهانى روزنام«گنجی بهنگام دريافت  جايزه قلم طلايى  
همچنين . اند مجبور به ترك وطن شده ست آه  ااى، حق آزاديخواهان، دگرانديشان و مهاجرانى قتلهاى زنجيره

  .اند  در زندانهاى سراسر آشور آشته شده١٣۶٧تابستان سال  آه در اين جايزه را حق زندانيانى دانست
رج گزاری است ؛ براستی که چنين جايزه ای شايسته ی زنده ياد دکتر اين سخن گنجی شايان بيشترين ا

کوروش آريامنش بود ؛ چنين جايزه ای می بايست به زنده ياد سعيدی سيرجانی پيشکش می گرديد؛ اين جايزه 
 سيمين - منوچهر جمالی– مسعود انصاری – هوشنگ معين زاده -می بايست به دکتر علی ميرفطرس 

 و بس بسياران ديگری ارمغان می گرديد  که  مهدی قاسمی؛-زنده ياد آله دالفک  - شفا الادينشجاع   -بهبهانی
در راه روشنگری و ستيز با انديشه های واپسگرايانه بپا خاستند و برخی از آنان مانند دکتر کوروش آريا منش 

  .  ذاشتند سعيدی سيرجانی و فريدون فرخزاد جانهای ارجمندشان را نيز بر سر اين راه گ–

 1



به  اگر جايزه برای نشان دادن سپاس و ارجگزاری به کسی داده می شود؛ پس بزرگترين جايزه ها می بايست
تک تک زنان و دخترانی داده می شد که در اين بيست و هشت سال گذشته در پيشاپيش همه ی پيکارگران 

بار اين پيکار را بر سنگين ترين بخش از ايرانی برای رسيدن به پايگاه انسانی خود مبارزه کردند و هنوز هم 
  .دوش می کشند

 اگر می بايست به رهروان راه آزادی و کسانی که پايشان به زندان می رسد جايزه داده بشود چنين جايزه ای 
شايسته ی دختران نوجوانی بود که دژخيمان جمهوری اسلامی شباهنگام به آنان دستيازی کردند و پيش از 

 همه ی - اين جايزه سزاوار همه ی مبارزانه رگبار گلوله بستند؛  گنجی درست می گويدفراشد خورشيد ب
خوشا اما که آزادگان  همه ی دانشجويان و زنان و مردان و جوانان مبارز ايرانی بود؛   -گريختگان از ميهن

ان دريای را که به هر کارگزاران دزدايرانی چنين جايزه هايی را بها نمی دهند و دست زدنها و هورا کشيدنهای 
  .  به پشيزی نمی خرندکس و ناکس جايزه می دهند 

       و آدمکشان بد سرشتی مانند»جيمی کارتر« از آنروزی که جايزه ی صلح نوبل به تبه کاران بزرگی مانند 
 بزرگ به اينگونه جايزه ها را بايد دشنامیبخشيده شد؛ »  کوفی عنان «   و گماشتگانی مانند  »ياسر عرفات« 

  . والامندی زنان و مردان آزاده ی جهان بشمار آورد

امروزه بر کسی پوشيده نيست که انجمن هايی که اين گونه جايزه ها را به اين و آن ارزانی می کنند  کارگزاران 
به آتش کشيدند وملت ايران را خاکستر نشين را همان دستگاهها وهمان جريانهايی هستند که همای ايران 

  .  دکردن

اين نکته شايان يادآوری است که کشورهای باختری بويژه انگلستان هميشه از راه اسلام توانسته اند به 
آرمانهای پليد خود دست يابند؛ اگر اسلام نبود آنها نمی توانستند قفقاز و هفده شهر بزرگ ايران را با روسيه 

يشاه قاجار را به لشکر کشی به روسيه بر تزاری به داد وستد بگذارند و به بدستياری ملايان؛  شکستعل
  . انگيزند

اگر اسلام نبود؛ انگليسها نمی توانستند در دوره های گوناگون؛  بويژه در دوره ی فرمانروايی قاجار بر گرده 
  . ملت ايران سوار شوند و دارش و دسترنج ايرانيان را بيغما برند

د با دولتمردان کشورهای باختری پيمان زناشويی ببندند و اگر اسلام نبود؛  هفت خواهران نفتی  نمی توانستن
 را در ايران بر سر کار بياورند و حکومت اسلامیبدستياری آيت االله ها و حجت الاسلام های ريزو درشت؛ 

کشوری را که بسوی آينده ای روشن خيز برداشته بود؛ با يک جنبش واپسگرايانه  به تاريکخانه ی صدر 
   .اسلام پرتاب کنند

اگر اسلام نبود نمی توانستند ميان ايران و عراق جنگ هشت ساله ی بدون پيروزی راه بيندازند و بيليونها 
دلارسپرده های بانکی هر دو کشور؛  و دارايی همه ی ديگر کشورهای پيرامون خليج پارس را از چنگشان  

  . بدرآورند
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دان دريايی وغارت و چپاول کشورها ی پيرامون با روی کار آمدن ملايان؛  دور تازه ای در تاخت و تاز دز
خليج پارس آغاز گرديد؛ همبستگی اوپک رو به گسيختگی گذاشت؛ جنگ ايران و عراق بازاری بزرگ برای 

  .فروش جنگ ابزارهای کهنه و فرسوده ای که در انبارهايشان خاک می خورد فراهم آورد

آمدن ملايان در رديف پولهای ارزشمند بازار جهان ارزش پول دو کشور ايران وعراق که پيش از روی کار 
  . بودند تا مرز پوچی فرو کشانيده شد

ديگر کشورهای پيرامون خليج پارس از بيم يورش ملايان به خريد جنگ ابزارهای مدرنی که هيچيک توان 
 در خاورميانه بهره برداری از آنها را نداشتند بر انگيخته شدند؛ بدين ترتيب مردم کشورهای دارنده ی نفت

روز بروز ناتوان تر؛  وشرکتهای بزرگ نفتی و سازندگان جنگ ابزارهای خانمانسوز روز بروز چاق تر و 
  .  فربه تر شدند

انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاهها به بهانه ی اسلاميزه کردن آنها و هم کاسه کردن حوزه و دانشگاه  
ران پديد آورد؛ و جوانان ايرانی بجای دانش اندوزی؛ و جهش و سدی بزرگ در برابر پيشرفت دانش نو در اي

  . به سينه زنی و قمه زنی وشهادت طلبی  برانگيخته شدند؛ جنبش بسوی نوگرايی

د؛ رويه ی ديگر سکه اين بود که مردم ايران برای نخستين بار چهره راستين اما اينها همه يک روی سکه بو
در سالهای نخست روی کار آمدن ملايان بسياری از ايرانيان !!  ن هراسيدنداسلام را بی رخک ديدند و از بن جا

نمی توانستند بباورند که کردوکاراينها ريشه در آموزه های اسلام دارد؛  گمان بس بسياران بر اين بود که 
يزنامه   کسانی که در تمام زندگانی خود يکبار ناسلام دين بخشايش و مهربانی و دوستی و جهان آرايی است؛

دينی خود رانخوانده بودند برکسانی مانند آيت االله خمينی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و صادق خلخالی و 
محمدی گيلانی وعلی خامنه ای وديگرآيت االله هايی که همه ی زندگانی خود را در حوزه های علميه گذرانيده و 

بد اينها اسلام را  !!  نمی شناسنداينها اسلام را«  که زير و بم اسلام را بژرفی شناخته بودند خرده می گرفتند
 اما اندک اندک » !! و چنان است استاسلام راستين چنين!! اسلام راستين چيز ديگری است !!نام کرده اند 

؛ و همان است که خبرگان و فقيهان و عالمان اسلام اسلام است راستين و دروغين نداردهمگان پی بردند که 
    . می کنند اسلام پياده

آية االله وبرگردانهای قران بزبان پارسی بدستياری دانشمندان بزرگ مسلمان مانند استاد مهدی الهی قمشه ای 
ديگران؛  بسياری از ايرانيان را ياری رسانيد تا سرشت و درونمايه ی اسلام را آنچنان که .ی ومكارم شيراز

اسلام (  نوشته ی زنده ياد علی دشتی ؛ )سه سالبيست و (هست بشناسند؛  نامه های ارزشمندی مانند 
 )بازشناسی قران(  نوشته ی فرزانه ی گرامی دکتر علی مير فطرس و ديگر نوشته های ارزشمند او؛ )شناسی

از  )پس از هزار و چهارسد سال( و) ديگرتولدی(و چندين نوشته ی پر ارج ديگر از دکتر مسعود انصاری؛ 
بسيار  واره های   داستان؛نوشته ی زنده ياد آله دالفک )ژوهشی در زندگی علی پ( الدين شفا؛استاد شجاع 

روشنگرانه ی استاد هوشنگ معين زاده که برای نخستين بار راه  تازه ای بروی راهيان اسلامشناسی شيرين و
ستاد  نوشته ی اشيعی گری و ترقی خواهی نوشته ی دکتر مرزبان توانگر؛ »نا آگاهی و پوسيدگی « گشود؛  
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  و بسياری فرزانگان و بينشوران ديگر؛  ودر کنار  ی ارزشمند استاد مهدی شمشيریمهدی قاسمی؛ نوشته ها
  که زنده ياد  دکترکوروش آريامنش سرپرستی می »پيام ما آزادگان« : اينها دهها هفته نامه و گاهنامه مانند 

  و »سرو آزاده« دايی؛  و ماهنامه ی   نشريه ی کانون فرهنگی خرافه ز»بيداری« کرد؛  ماهنامه ی 
سخنرانيها و مناظره های راديو تلويزيونی  فرزانگانی مانند جمشيد شمالی وآرش بيخدا و ديگران؛  و دهها 
تارنمای اينترنتی  و جز اينها؛  چشمان ايرانيان را بروی راستينگيهای اسلام  گشود و آنان را با گوهر 

  .ينی که تاکنون با آن بيگانه بودند آشنا کردراستين؛ و سرشت و درونمايه  د

اين آغازی بود برای فروپويی اسلام در سرزمين اهورايی ما؛  چنين شد که در هرکانون و انجمن؛  و در هر 
نشستنگاه و ميهمانی ؛ ودر کوچه و بازار؛ هر جا که دو سه ايرانی بهم رسيدند سخن از اسلام  وخرده گيری 

؛  مردمی که پيشتر گمان می بردند اگر وارون يکی از بزرگان دين سخنی بگويند سنگ از آن بميان کشيده شد
با گستاخی؛  بزرگان دين را به ريشخند گرفتند و خنده آورترين بزله ها را !!  وبوزينه و کژدم خواهند شد

   .برايشان ساختند و در نشست ها و ميهمانيها برای يکدگر بازگو نمودند

 همای ايران يکبار ديگر از ؛ ی بزرگان را ويران کردند؛ اما از ميان خرابيهای اين ويرانه اگر چه ايرملايان
ايرانيان پس از هزار و چهارسد سال فريب  ژرفای خاکستر خود سر برافراشت و رستاخيزی دوباره آغاز کرد؛

اکان خود روی آوردند؛  و گمراهی؛ از خواب واپس ماندگی سده ها بيدار شدند وبا خيزشی جانانه بسوی آيين ني
د ملی و دينی ايرانيان شناخته   نما»فروهر« نشان  برای نخستين بار پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی؛ 

آيين شکوهمند . ويختندخود آگردن رآنرا همچون نشان سر بلندی بآزاده زنان و جوانمردان ايرانی شد و
 ناميده می شد؛ و پيروانش »!!س مانده ی دروان جاهليت پ«  و » !! آيين گبرکی« که تا آن زمان بنام زرتشت

بيشترين  بارستم را بردوش کشيده وبا خونهای پاک خود درخت سربلندی ايران اهورايی را زنده نگهداشته 
بودند؛ يکبار ديگر نگاه ايرانيان آزاده را بسوی خود کشيد؛ گروهها  گروه زن و مرد ايرانی بسوی آيين 

ها را بود ؛ اگر چه انجمنهای زرتشتی دراگر چه از سوی زرشتيان هيچ تبليغی در کار ن. زرتشت روی آوردند
بستند؛ اگر چه هيچ دستی از سوی زرتشتيان پاک سرشت بسوی اين از اسلام گريختگان هم ميهنان خود بروی 

م شادی  وخشور بزرگوار ايرانی دست بدست گشتند وپيا اشو زرتشت؛دراز نشد؛ ولی سرودهای دل انگيز
 همانند کبوتر سپيد بالی از بامی ببامی نشست و اين بزرگمرد تاريخ انديشه و بنيانگزار آيين خرد ورزی؛بخش 

  . در هر خانه ای نغمه آزادگی سرداد

؛ آنچنان فراخدامن شد که دولتمردان فرهنگ جشن ساز ايران رويکرد به آيين نياکان؛ وگريز از اسلام؛ و 
جوانان ايرانی اين بار بازی را از دست آنان بدر  دريايی را سخت  به هراس افکند؛ انگليسی و ديگردزدان 

 هابرده بودند؛  مغزهای  جوان ايرانی آنچنان تند و تيز پوسته خرافات را شکستند و از سياهچال ياوه باوري
 رنگ انداخته بودند؛ ازرا بيرون جهيدند که تا دزدان دريايی آمدند بخود بجنبند؛  جوانان ايرانی حنای ملا 

بگونه ای که ديگر بدرد رنگ کردن توده های مردم و بيگاری کشيدن ازگرده ی آنان نمی خورد؛  پس می 
روشنفکران « بايست برای پيشگيری از فروپاشی ستونهای دين نيروی تازه ای به ميدان بياورند و بنام  

 بايست از ميان زنان و مردان دانش آموخته و  چهره ی دگرگونه ای از اسلام بنمايش بگذارند؛ می» دينی
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دارای دانشنامه های کلان؛  کسانی را بر افرازند تا  اين بار با سخنانی دگرگونه از اسلام پدافند کنند؛  اينگونه 
کسان نخست بايد برجسته بشوند و پايگاهی بلند و نامی بزرگ به آنان داده بشود تا سخنانشان بر دل ساده 

 ودر ميان توده های مردم بويژه در ميان جوانان و دانش آموختگان خريداران بيشتری پيدا کنند؛ از دلان بنشيند
آنجايی که در اين بيست و چند سال گذشته زنان ايرانی بيشترين ستم را از کارگزاران اسلام ديده بودند؛  بهتر 

 شالوده های اسلام برگزيده شوند؛  آن دانسته شد که از ميان همين زنان ستم کشيده کسانی به پاسداری از
 گشت و گشت و گشت؛  و سرانجام در ميان همه ی آزاديخواهان نام همای جايزه ی صلح نوبلچنين شد  که 

آور جهان و کسانی مانند پاپ اعظم که بيست  پنجسال در راه آشتی جهانی کوشيده و چشم براه چنين جايزه ای 
 وبس بسياران ديگر که در جهان آزاديخواهی؛  و رفسور چامسکیپوبزرگ مردانی مانند !! نشسسته بود

  بنام شيرين عبادی »!! زن مسلمان« انسانگرايی؛  و پدافند از حقوق بشر نامهای بزرگ دارند؛ بر سر يک 
  . نشست

ان  ن:زمانی که اسقف هلدر کامارا با سخنان شور انگيز خود آتشی در دل انسانگرايان جهان برانگيخته بود که 
 نه و بيسکويت صدقه دادن به گرسنگان کافی است ؛ بايد به گرسنگان آموخت که بگويند ژامبون حق من است 

تنها کسی به او جايزه نداد بلکه جامه ی اسقفی را نيز از تنش کندند؛ خانه اش را به رگبار گلوله بستند 
گذشت نامی هم از او نبردند  تا گرسنگان وروزی که با دلی  سرشار از مهر به درماندگان و بينوايان جهان در

که و بينوايان و ستمديدگان جهان فراموش کنند که روزی بود؛ روزگاری بود؛  و اسقفی نيکو سرشت بود 
عصا و چوبدست ردای اسقفی را دشنامی به والامندی خود بشمار آورد وکوشيد تا بدون ردای اسقفی؛ وبدون 

  .   زد وبا خروش خشم خود کاخ سد ستون کليسا را بلرزاند به ياری ستمديگان جهان برخيشبانی

 سخن از حقوق انسانها بميان می کشيد و دژمنشی های سردمداران بزرگ پروفسور چامسکیهنگامی که 
جهان و شرکتهای بزرگ نفتی؛ و هفت پتيارگان؛ و کلان سرمايه داران جهان؛  و بند بازيهای شوم 

ر می کرد واز رنج مردمان و توده های فراخ گستر ستمديدگان سخن می سياستمداران بزرگ جهان را آشکا
گفت؛  هيچيک از اين سازمانهای جهانی به انديشه نيفتادند تا جايزه ای به او پيشکش کنند  و انديشه و گفتار 

رشتی ؛ و آدمکشان بد سجيمی کارترو کردار ش را بستايند؛  از ديد اين سازمانها؛  تبه کاران بزرگی مانند 
؛ و بسی ديگر از خونريزان بزرگ جهان؛ برای دريافت جايزه کوفی عنان؛  ومزدورانی مانند ياسرعرفاتمانند 

  . و ديگر آزادگان جهان شمرده می شدندپروفسور چامسکی ی نوبل شايسته تر از

آزادی انسان در اين بيست و هشت سال گذشته که زنان ايرانی جانانه ترين مبارزات تاريخ جهان را در راه 
بنمايش گذاشتند؛  و بس بسيارانشان آبرو و پاکدامنی خود را  نيز از دست دادند؛  هيچيک از روزنامه ها و 
رسانه های اروپايی و آمريکايی و روسی  به ستايش ازآزاده  زنان ايرانی نپرداختند و پيکارتاريخ سازشان را 

  و والامندی انسان نستودند؛  اما در ميان هزاران بانوی ايرانی که هر »حقوق بشر« برای دست يافتن به   
 ارمغان کردند  که عمامه »!!زن مسلمانی « کدامينشان سزاوار هزار جايزه بودند؛  جايزه ی صلح نوبل را به 

واز ای بزرگتر از عمامه ی آخوند؛  نه بر سرش؛  که بر مغزش گذاشته و آماده بود تا بگرد جهان بگردد 
اسلام و از ملايان پدافند کند و به مردم جهان نشان دهد که آنچه در ايران امروز می گذرد نه تنها زشتی ندارد 

 5



  ندارد بلکه در بسياری از زمينه ها از »حقوق بشر« بلکه بسيار هم زيبا است؛ و اسلام نه تنها ناسازگاری با 
  !!. آنهم سر تر است

ای اين جايز برخاست مردم پاک سرشت ايران در سراسر جهان اين را يک در آن نخستين روزها که سرو سد
  !! .  بشمار آوردند و بيکدگر خجسته باد گفتندرخداد فرخنده

همراه گرديد و سبدها سبد گل در هر شهر و دياری که ايرانيان زندگی می کردند؛  همايشهای گراميداشت برگزار
ستاره ی بامدادی را می مانست که آمده بود شيرين عبادی ؛  ی شدارمغان او مگرمترين بوسه های مهر آميزبا

 رخک از چهره او اما ديری نپاييد که .دامن شب را پاره کند وراه را بر خورشيد آزادی بگشايديهای تيره گتا 
  . »بانوی ايران «  است نه »!!بانوی اسلام «  و نشان داد که او برگرفت

 - بخش روشنای- روشنايی– اخگر – فروغ –پرتو :  زبان اوستايی است بچم  که برخاسته از »بانو« واژه ی 
 است ؛ بنا  نشستنگاهو ساختمان – بنا – سرا –خانه :   بچم»کد « و واژه ی .   و جز اينها است - اخگر فشان

اخگر  –  پرتو خانه- گرما بخش کانون خانواده – روشنايی بخش سرا -فروغ خانه  می شود »کد بانو« براين 
؛  اين واژه هيچ پيوندی با آشپزی و خانه داری و خانه تکانی و کارهای ديگر از اين فشان پيرامون زيست

 و به يک استاد دانشگاه »کدبانو« دست ندارد؛ شوربختانه امروزه بنا درست تنها به زنان خانه دار می گويند 
 اين يک اشتباه بسيار بزرگی است که از روی ؛کد بانويا بانوی ديگری که در خانه کار نمی کند نمی گويند 

؛ همه ی زنان ايرانوبايد هر چه زودتر از ميان برداشته شود؛ است ناشناختن آرش درست واژه ها جا افتاده 
 و بانواز بالاترين پايگاههای دانشی گرفته تا آن نازنين بانوانی که در شاليزارها برنج می کارند؛  همه و همه 

  از پرتوفروغ آنها است که زندگی در خانه و نايی بخش خانمان و روستا و شهر وکشورند؛و روش »کدبانو«
از پرتو فروغ آنها .روستا و شهر و کشور روشن می گردد و زنگار سياهی از رخسار زندگی برداشته می شود

  .گردداست که شاهراه زندگانی برای جهش و جنبش و پيشرفت و فراپويی روشن و تابان می 

 می رود نه برای زنان بکار  ه زادخانزنان   که برخاسته از زبان ترکی است تنها برای »خانم « ژه ی   وا
 همسنگی وبرابری ندارد و نبايد شايسته زنان »بانو« شايسته و کارآمد؛ اين برنام در هيچ زمينه ای با واژه ی 

   .»خانم« ا برنام  را شايسته ترند ت»بانو« ايرانی بشمارآيد؛ زنان ايرانی برنام  

 درست در همين راستا است؛ او نيامده »بانوی ايران «  است نه  »!!بانوی اسلام« اينکه گفتم شيرين عبادی 
بود تا پرتو دانش؛ و فروغ بينش خود را بر سياهچال باورهای واپسگرايانه ی ما بتاباند وما اسيران دربند اين 

ا يی بخشد؛ او آمده بود تا بر دهانه ی اين سياهچال گلهای رنگين رهخرافات سياهچال هراس انگيز را از بند 
  .بکارد و ما از دين گريختگان را يکبار ديگر به آن گلستان پر رنگ و نيرنگ فرابخواند

يک زن  انستيتوی جايزه ی صلح نوبل در نروژ؛ اين نکته را بخوبی دريافته بود؛ از اينرو اين جايزه را بنام 
 ؛ تابدين ترتيب شناسه؛ يا هويت ايرانی »يک زن ايرانی  «  نه بنام ن عبادی پيشکش کرد به شيري مسلمان

 ودر کردبودنش نا ديده گرفته بشود؛  و نکته اين جا است که شيرين عبادی خود نيز بر اين نکته پا فشاری 
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دکی ژرف تر بنگريم  و باز اگر ان؛ »يک زن ايرانی « د نه ي نام»شرقی يک زن مسلمان « همه جا  خودش را 
هنر  - ؟؟فرهنگ اسلامی - ؟؟خليج اسلامی  -  ؟؟ايران اسلامی  بد آهنگ همنوايی اينگونه سازها را با نغمه ی 

 که ديرزمانی است ملايان حاکم بر ايران و ديگر  و جز اينها ؟؟معماری اسلامی  - ؟؟تمدن اسلامی  - ؟؟اسلامی
از دانشگاهها و موزه های بزرگ جهان به سدا در آورده اند خواهيم  مانند برخی ؛ کارگزاران دزدان دريايی

در اين ارکستر بزرگ که رهبرش نا پيدا است ؛ کوشش بر اين است که پيشينه ی چندين هزارساله؛ و . ديد
فرهنگ ورجاوند بنياد ايران بفراموشی سپرده بشود و ايرانيان فراموش کنند که روزی روزگاری شبچراغ 

ودند؛ تا فراموش کنند که ايران گهواره ی يکی از کهن ترين تمدنهای جهانی بوده است؛  تا اين از روزگاران ب
اسب فروافتادگان فراموش کنند که فرزندان زرتشت و کوروش و داريوش اند؛  تا فراموش کنند که فرهنگ 

تا ؛  و آواز استايران فرهنگ مهرورزی و دادگستری و دهشمندی و شادی پراکنی؛ و فرهنگ ساز و نواز
فراموش کنند که آيين شکوهمند زرتشت که از همين مرز پرگهر برخاسته است تنها آيينی است که می تواند 

  .  آنان را در روند فراپويی به خان پيروزی و سربلندی برساند

بهتر خواهيم اگر اندکی به اين نکات ژرفتر بنگريم آنگاه پيوند سد سيوند را نيز با اين ارکستر بزرگ جهانی 
شتن سد سيوند در کار نابودکردن ماندمانهای نياکان ما هستند اشناخت و آن دستهای ناپيدايی را که با برافر

ه سرايها است که شيرين عبادی برنده ی جايزه ی صلح نوبل بايد در راستای اينچنين نغم. واهيم ديدبخوبی خ
  !!انی که شايسته ی دريافت جايزه ی نوبل نمی شوداير ناميده بشود نه يک زن ايرانی ؛ !!يک زن مسلمان

به شيرين عبادی جايزه نداده بودند که گرد جهان بگردد و فرياد دادخواهانه ی زنان و دختران و کودکان ايرانی 
را که در زير فشار گرسنگی تن فروشی می کنند؛ فرياد جوانانی را که در زير فشار بيکاری و نداری به 

ده ی تن و روان  پناه می برند؛  فرياد پدرانی را که در روزهای نوروزی نخست همسر و داروهای سست کنن
ان را بر کف داروخانه ها فرزندان؛  و سپس خود را می کشند؛  فرياد خشم پدرانی راکه کودکان شيرخوارش

شدن فرزندانشان  خبر تيرباران ؛ می کوبند؛  شيون و زاری پدران و مادرانی را که پاسداران سيه دلبرزمين 
را به آنان می دهند؛ فرياد زاری؛ و بانگ شيون زنان و دختران زندانی رابهنگامی که زشتخو اهرمن چهرگان  

و هزار و يک خروش و فرياد و شيون و زاری ايرانيان را بگوش ... خون آشام بر آنان دستيازی می کنند؛ 
  .و بازيگران سياست های جهانی  را بلرزاندمردم جهان برساند و کاخ سد ستون بيداد گران زمانه؛ 

  »!!شهرما در امن و امان است « به او جايزه داده بودند که  گرد جهان بگردد و به مردم جهان بشارت دهد که 
حقوق «  از بهترين دستاوردهای آزادی وبرابری و پيشرفت و  دامن پر عطوفت اسلامو ملت انقلابی ايران در 

؛ به پايگاهی از شاد حکومت عدل علی و قسط اسلامیملت ايران در زير سايه . ده است  برخوردار گردي»بشر
 ديگر را نيز به اين خوان گستره فرا بخواند؛ از اين تمدنهایزيوی و بهروزگاری رسيده است که می خواهد 

با فرو فروغ م جهان را  تازه راه بيندازيم و مردميان تمدنها  گفتگويیرو ما نمايندگان ولايت فقيه آمده ايم تا 
  .  تمدن خود آشنا کنيم

 7



 از آيين برده داری و کنيزداری که در –به او جايزه نداده بودند که از نابرابری ارزش زن و مرد در اسلام 
 از  -  از فرمان کتک زدن زن ناشزه ؛ يعنی زنی که از شوهرش فرمانبرداری نکند -  جايگاه والايی دارداسلام

 از سنگسار –  ازپرتاب کردن  گنهکاران ازبالای کوه يا بلندی –آوری مانند سوزندان در آتش کيفرهای هراس 
 از پيروان دينها و آيينها ی ديگر را – از دست راست  و پای چپ کافران را بريدن – از تازيانه زدن –کردن 

ر با حقوق بشر؛  از باز بودن دست حاکم شرع در هرگونه کيفر رسانی ناسازگا–خوار و نجس شمردن 
ازپاشيدن  اسپری فلفل بر چهره ی زنان و دخترانی که  می خواهند از حقوق انسانی خود برخوارشوند سخن 

  . بگويد

و آشنا به »  وکيل «  ؛ بويژه از پايگاه يک زن دادگو  مسلمانبه او جايزه داده بودند که از پايگاه يک زن
 سخن بگويد و از آنهم فراتر سازگاری اسلام با حقوق بشرزد واز شالوده های بنيادين حقوق بشر؛ بالا برافرا

  .برود؛ و نشان دهد که آسا ها يا قوانين  اسلام از آساهای سازمان ملل متحد نيز پيشرفته تر و انسانی ترند

در انجام اين خويشکاری خود آنچنان شتاب ورزيد که بيدرنگ پس از دريافت جايزه از !! اين بانوی مسلمان
 در نخستين !! پيش از آنکه سبدهای گل بدستش برسندت کارگزاران دزدان دريايی و برگشت به تهران؛دس

 از ديد من به اين »!!مسلمان زن « اعطاي جايزه به يك:  ديدار خود با خبرنگارن رسانه های گروهی گفت
ها را آشتند،  سلام انسان هر آجا آه به نام ا!!اسلام دين آشتن نيست !! اسلام دين ترور نيستمعناست آه 

 و از !!و برابري است  اسلام دين صلح !!ءاستفاده شده است بدانيد فقط به اسم اسلام بوده و از نام اسلام سو
   .».خوشحالم!! ؟؟ دنيا اين مسئله را قبول آردهآه  اين

بلکه می !!  نيستادن  و شکنجه د آشتنواسلام دين ترور  به ما بباوراند که د نه تنها می خواهشيرين عبادی 
   گويد کدام دنيا؟؟ی  اما نم !!. است اين مسئله را قبول آرده نيزدنياد که انخواهد به ما بباور

 را نشان دهم؛ اگر »بانوی مسلمان « در گفتارامروز زمان بسنده نخواهم داشت  تا نا درستی سخنان اين من 
  .ارم ؛ در اينجا تنها به چند پرسش بسنده می کنمزندگی بجا باشد اين بر رسی را به گفتار آينده می سپ

 بجای مانده است  که بجهانيان بگويد که بانوی مسلمان  آيا کمترين نشانی از وارستگی  و آزادگی در اين -1
از نام اسلام در آن رودهای خونی که بدست شيخ صادق خلخالی ريخته شد وارون آموزشهای اسلام بودند و 

  ستفاده شده بود ؟؟آنهمه آدمکشی سوء ا

اگر  :  ساله ی بيگناهی در کردستان که حکم اعدامش را داده بود گفت16 شيخ صادق خلخالی به کودک – 2
بانوی آيا اين . گناهکار باشی به جزای اعمالت می رسی و اگر بيگناه باشی خوشحال باش که شهيد می شوی 

انيهای خود بگويد که اين کار خلخالی و سد ها نمونه  آن اندازه والامنشی دارد که در يکی از سخنر!!مسلمان
ی بدتر از آن؛ وکشتار آنهمه افسران و درجه داران وکارگزاران رژيم پيشين؛ و در گونی پيچيدن و به گلوله 
بستن دکتر فرخ روی پارسا  که همگی  بفرمان امام خمينی؛ رهبر کبير انقلاب اسلامی  انجام گرفته بودند؛ 

  ؟؟بودنام اسلام در اين آدمکشيها سوء استفاده شده وده و از خلاف اسلام ب
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 ساله ای که با پای شکسته به ميدان تير بردند وبفرمان شيخ صادق خلخالی به 12 آيا در کشتن آن کودک - 3
ين  و اگر چنين است آيا هنوز ذره ای از والامنشی در ااز نام اسلام سوء استفاده شده بود؟؟رگبار گلوله بستند؛ 

   درپيشگاه مردم جهان بگويد و آبروی اسلام را بخرد؟؟ بجای مانده است که اين سخن را بانوی مسلمان

 بياد داريم که در جنگ هشت ساله ی ايران و عراق که بفرمان حضرت امام خمينی؛ بنيانگزار نخستين - 4
جواز ورود به بهشت نام «  ای که کودکان ده دوازده ساله را با سربند های ويژهحکومت االله در کره ی ارض؛ 

به زمينهای پوشيده از مين روانه می کردند؛ بگونه ای که از اندامهای سوخته و پاره پاره شده ی آن » داشت 
کودکان بينوا  چيزی برجای نمی ماند که بخاک بسپارند ؛ واگر می ماند خوراک مور و ملخ و جانوران بيابان 

از و می تواند از پايگاه يک مادر؛ وازپايگاه يک دادگوی دادگستری؛   »!!نزن مسلما« می گرديد؛ آيا اين 
با سوء استفاده از نام  به جهانيان بگويد که اينگونه کودک کشی ها  يک دارنده جايزه ی صلح نوبل؛پايگاه 

   ؟؟ناساندو آيا آن دليری دارد که اين سوء استفاده کنندگان را به مردم جهان بش.  اسلام انجام می گرفتند

 می نامد آيا هرگز کتاب کشف الاسرار؛  نوشته ی حضرت امام » زن مسلمان شرقی«  او که خود را – 5
:  می نويسد 292خمينی؛ قائد اعظم؛  و فقيه عليقدر؛ و رهبر کبير انقلاب اسلامی را خوانده است که در رويه 

لام تمام مه ی اقوام بشر نازل کرده است؛ دين اسقوانين اسلام را خداوند جهان برای هميشه فرستاده و برای ه
 و هيچ قانون ديگری را در مغزهای سفليسی مشتی بيخرد در آمده باطل کرده استاز قوانين ديگر عالم را که 
 اگر اين زن مسلمان شرقی اينها را خوانده است؛ آيا چنين سخنانی را سازگار بامنشور  .جهان قانون نمی داند
ن ملل متحد می داند؟؟ واگر می داندآيا آماده است که همين فرموده ی کوتاه امامش را در حقوق بشر سازما

مغزهای يکی از نشستهای سازمان ملل متحد بازگو کند و بگويد که مغزهای شما قانون گزاران حقوق بشر 
ار با اسلام راستين  و بکار قانون گذاری نمی خورند؟؟ و اگر اين فرموده ی امام خمينی را نا سازگسفليسی اند

می داند؛ آيا آماده است که به ما و به  مردم جهان بگويد که حضرت امام خمينی اسلام راستين رادرست 
  از نام اسلام سوء استفاده می کرد؟؟نشناخته بود و 

 تا اين قانون خدايی است که از قبل از ولادت:  همان کشف الاسرار می نويسد 282 امام خمينی در رويه ی - 6
تماعی و فردی را فروگذار ئيات اجپس از مردن؛  و از تخت سلطنت تا تخته ی تابوت هيچ جزيی را از جز
 . نکرده است؛ اينجا قانونگزار خدای دانا است که غفلت از هيچ بشر ندارد

مانی پيغمبر برای مستراح رفتن و مجامعت کردن و شير دادن چندين حکم خدايی و فرمان آس:  و باز می نويسد
 ... برای هيچ چيز کوچک و بزرگ نيست که تکليف معين نکرده باشدوآورده 

 قوانين مجازات قانونهای کلی اسلام مانند قانون ماليات و قضا و قانون ازدواج و طلاق و:  و باز می گويد
نظيف و و قوانين تطهير و تعمومی مانند حدود و قصاص و قانون جلو گيری از ساز و نواز و زنا و لواط  

   .توضو  و غسل و امثال آنها قوانين ثابت لايتغيير الهی اس
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 اين فرموده های امام خمينی را می پذيرد يا رد می کند؛ اگر رد می کند؛ پس چرا بانوی مسلمان شرقیآيا اين 
نها را در ما گمراهان و فروماندگان را از ادامه ی راهی که می رويم باز نمی دارد؟؟ و اگر می پذيرد پس چرا اي

  را ساز و نواز و زنا و لواطمجامع بين المللی بازگو نمی کند تا همه ی مردم جهان را به آيينی فرابخواند که 
در يک رديف می گذارد؟؟  چرامردم جهان را به آيينی فرانمی خواند که قانونهای  مجازات عمومی مانند حدود 

 ودست حاکم شرع را در کيفر رسانی باز می گذارد و به وکيل و قصاص را قانونهای ثابت لايتغيير الهی می داند
    کمترين بهايی نمی دهد و او را مانند يک کهنه ی حيض دور می اندازد؟؟ »بويژه اگر زن هم باشد«دادگستری 

چون خداوند : ..  فرمودند 1358 حضرت امام خمينی در ديدار با روحانيون قم در روز سی ام مهر ماه - 7
بايد حکومت اسلامی در جهان يک حکومت  اولوالامر را بر تمام امت اسلام واجب کرده است ناچار اطاعت از

     ... در کار نباشد بيشتر نباشد و بيش از يک تشکيلات

 در زير سايه ی آن به مغز شويی  را با خود بدور جهان می چرخاند تا شيرين عبادی که جايزه ی صلح نوبلآيا
ينگونه سخن گفتن را از سوی رهبرسياسی يک کشور ؛ سازگار با منشور حقوق بشر نشيند؛ ابساده دلان 

سازمان ملل متحد می داند؟؟ و اگر می داند آيا آماده است که بنمايندگی از سوی حکومت اسلامی ايران اين 
مت  و دستکم  همه ی کشورهای مسلمان جهان  را به پذيرش حکوکندسخن را در سازمان ملل متحد باز گو 

  اسلامی ايران فرابخواند؟؟ 

 بيشتربه يک شير بی يال و دم اشکم می ماند تا به يک اپوزيسيون ی ماشوربختانه اپوزيسيون برون مرز
اگر راستين ؛ اگر اينهمه تنش و جدايی ميان سازمانها و انجمنها وگروهها وديگر آزاديخواهان ايران نبود؛ 

بسياری ؛  اگردست خود فروشان را از پشت نمی بستندد فروشی  در خو مابسياری از رسانه های برونمرزی
خود را در زير عبای آخوند پنهان نمی کردند؛ اگربسياری از سرمايه داران ما چپ و راست  روشنفکران ما از

   ما درپيش پای هر جنبش ميهن پرستانه سنگ نمی انداختند؛؛ اگر کمونيست های شتافتندبدستبوس آخوند نمی 
د که در چنين نهمگان را  پديد آورده باشدستکم يک سازمان توانمند وپذيرفته شده از سوی ی بايست مامروز 

 -  اکبر گنجی ها -شيرين عبادی ها   ی اين سازندگان اسلام راستين؛ کسانی مانند هنگامه هايی سايه به سايه
؛ انجام می دهندانی که اينها  راه بيفتد و در پايان هر سخنر و ديگران  حسن صدرها-عبداکريم سروش ها 

پيش  را برخ بکشد و راستيها راو نادرستی سخنان آنان را به يک سخنرانی ديگر فرا بخواند همان شنوندگان
  .رو بگذارد

 ادامه دارد
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